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نوشته ي : احمد ياسين فرخاري 

 
نارساييها ودشواريهاي الفبا  

 

٦ ـ تعدد نشانه ها براي يك صدا : 
مشكل ديگري كه خواندن و نوشتن را در زبان ما به دشواري مواجه ميســازد ، كـاربرد 
ــردد بـه وجـود حـروف ويـژه ي  چندين نشانه براي يك صداست . ريشه ي اين مشكل برميگ

عربي ( ث ـ ح ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ) در الفباي ما .  
به نمونه هاي زيرين نگاه كنيد :  

١ ـ دو نشانه ( همزه ، ع ) براي صداي ( å ) ، در واژه هايي ؛ مانند : 
 . åa/s/r و عصر åa/b/r ابر 

٢ ـ دو نشانه ( ت ، ط ) براي صداي ( T ) ، در واژه هايي ؛ مانند :  
 . ta/be/i/b و طبيب ta/s/ke/i/n تسكين

٣ ـ سه نشانه ( ث ، س ، ص ) براي صداي ( S ) ، در واژه هايي ؛ مانند :  
 . sa/x/ra و صخره  sa/n/g سنگ ، sa/ma/r ثمر

٤ ـ دو نشانه ( ح ، ه ) براي صداي ( H ) ، در واژه هايي ؛ مانند : 
 . ha/wà و هوا ha/n/ja/ra حنجره 

٥ ـ چهار نشانه ( ز ، ذ ، ض ، ظ ) براي صداي ( Z ) ، در واژه هايي ؛ مانند :  
 . zà/he/r و ظاهر zà/m/en ضامن ، za/r/ra ذره ، za/me/i/n زمين

٦ ـ دونشانه ( ق ، غ ) براي صداي ( Q ) درلهجه ي پارسي ســرزمين ايـران . درواژه هـايي ؛ 
 . qa/re/i/be و غريبه  qa/we/i مانند : قوي
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پس ، اگر براي كسي گفته شود كه مثلاً بنويس : ( سزا ) .  او ميتواند اين واژه را به    
( ١٢ ) شكل مختلف بنويسد ، بدين ترتيب :  

 
ثزا ،  ثذا ،  ثضا ،  ثظا ،  سزا ،  صذا ،  صضا ،  سظا ،  

صزا ،  صذا ،  صضا و  صظا 
 

و درهمه ي اين موارد ، نظر به قاعده ي (( مكتــوب بـايد نمـاينده ي ملفـوظ باشـد )) 
نميتوان بر كسي كه اينها را نوشته ، ايراد گرفت ؛ زيرا درهمه ي مــوارد يادشـده ، چنـان كـه 
ديديم ، صداي ( س و ص =  S ) است و صداي ( ز، ذ ، ظ و ض = Z ) . پس مشــكل اشـتباه 

نويسي ، ناشي از تعدد نشانه هاست نه چيزي ديگر .   
 

٧ ـ  ( هـ ) و دشواريهاي آن :  
 

براي بيــان صـداي ( h ) در زبـان دري ، سـه نـوع نشـانه وجـود دارد ( ح ، هــ ، ه ) .    
ــي ميباشـد ، درنوشـتن واژه هـايي بـه  نشانه ي اولي ( ح ) ،كه ازجمله ي حروف ويژه ي عرب
كارميرود ،كه از زبان عربي به زبان ما راه يافته است ؛ مانند : حسادت ، منحــرف ، اصطـلاح . 
مگرتلفظ اين( ح ) با ثقلتي كه در زبان عربي تلفــظ ميشـود ، در زبـان مـا تلفـظ نميگـردد و 

صدايش دقيقاً همانند صدايي است ،كه نشانه هاي ( هـ ) و ( ه ) نماينده ي آنست . 
اما ازنظرچگونگي تلفظ ، در زبان ما دونوع ( ه ) وجود دارد :  

١ ـ هاي ملفوظ :  
آنست كه هم تلفظ ميشود و هم نشانه ي آن برروي صفحه نوشــته ميشـود . درشـكل  

نوشتاري آن از هرسه نشانه ي ( ح ، هـ ، ه ) استفاده ميگردد ؛ مانند :  
 . pa/gà/h و پگاه ma/y/ha/n ميهن ، ho/mà با نشانه ي ( هـ ) و ( ه ) : هما ♦ 

 . ne/kà/h و نكاح me/h/rà/b محراب ، ha/re/i/q با نشانه ي ( ح ) عربي : حريق ♦ 



 ١٨

چنانچه مشاهده ميشود ، اين صدا و نشانه ميتواند در آغاز ، ميان و پايان واژه قرارگيرد .  
 

٢ ـ هاي غيرملفوظ : 
آنسـت كـه تلفـظ نميشـود ؛ امـا نشـانه ي آن ( ه ) نوشـته ميشـود ؛ مـانند : نشـــانه 

  . da/s/ta/- و دسته xà/na/- خانه ، ne/śà/na/-

ــها  چنانچه ديده ميشود ، اين ( ه ) صرف درپايان واژه مييايد وبراي نشان دادن آن ، تن
ــز دريـن مـورد كـاربرد  از  نشانه ي ( ه ) استفاده ميگردد و دو نشانه ي ديگر ( ح ، هـ ) هرگ

ندارد .  
در افغانستان و تاجكستان معمولاً حرفي را كه پيش از ( ه ) قرار گرفتــه ، بـا فتحـه يـا 
ــه jàma ، لانـه làna و . . . ؛ امـا  َــ } تلفظ ميكنند و مثلاً ميگويند : خانه xàna ، جام زبر{ 
 ، xàne ِــ } تلفظ ميكننــد و ميگوينـد : خانـه درايران حرف ماقبل ( ه ) را با كسره يا زير { 

 ( ١ ). . . . làne لانه ، jàme جامه

                                     
( ١ ) درواژه هاي يادشده و امثال آن ، صورت اصيل تلفظ حروفي كه قبل از ( ه ) غيرملفوظ ، قرار گرفته اند ، با نشــانه ي 

ــل از امـروز ، هنگـامي كـه  فتحه يا زبر ميباشد ، نه كسره . دلايل بسياري هم درين مورد وجود دارد ؛ ازجمله : قرنها قب
بسياري ازين واژه هاي اصيل زبان عربي به زبان عربي رفته و معرب گرديدند ، همان حركت فتحه يازبر را بازهم تا امروز 
باخود نگاه داشته اند . به گونه ي نمونه : واژه هاي راهنامه ، برنامه ، بنفشه ، بابونه و . . . ـ كه همه واژه هاي اصيل دري 
اند ـ پس از رفتن به زبان عربي ، ( ه ) غير ملفوظ شان به ( ج ) تبديل شده است ؛ اما حركت حرف قبلي آن ،كه فتحــه 

بوده ، به همان شكل نخستين خويش باقي مانده است . البته اين واژه ها پس از تعريب ، چنين شده اند :  
راهنامج ràhnàmaj ، برنامج barnàmaj ، بنفسج benafsaj ، بابونج bàbunaj و . . . .  

ــا در زبـان عربـي نـيز راهنـامج  اگرحركت حرف ماقبل ( ه ) درين واژه ها ، كسره يا زير ميبود ، بايد اين واژه ه
ràhnàmej ، برنامج barnàmej ، بنفسج benafsej ، بابونج bàbunej و . . . ميشدند . 

ــده اسـت ؛ امـا  ديده ميشود كه صورت اصلي تلفظ اين واژه ها تا هنوز در زادگاه و پرورشگاه زبان دري حفظ ش
وقتي اين واژه ها به سرزمين ايران رفته اند ، درانجا دچارتغيير گرديده اند . همچنان كه اصالت كــاربرد صيغـه ي امـري 
افعال درگفتگوهاي روزانه ي مردم شهر ( تاشقرغان ) درشمال افغانستان . كه ميگويند : خور ، رو ، گير ، زن و . . . . كــه 

درگذر زمانه ، يك ( ب ) تأكيد در آغاز هريك آنها علاوه نموده و آن را بخور ، برو ، بگير ، بزن و . . . خوانده اند .  
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ــوع آن ( افغـاني ـ تـاجكي و  درحقيقت نشانه ي تلفظ همه ي اينگونه واژه ها درهردون
ِــ } است ، نه ( ه ) ؛ اما ازانجــايي كـه نشـانه ي فتحـه و كسـره  َــ } و زير {  ايراني ) زبر { 
درنوشتن از قلم ميافتد ، واژه هاي يادشده به شكل خان ، جام ، لان و . . . ظاهرميشوند ، كــه 
ــده نگهداشـتن  درانها التباس معنايي صورت ميگيرد . پس ناچار نشانه ي ( ه ) را به منظور زن
صداي فتحه يا كسره درپايان اينگونه واژه ها علاوه نموده اند ، كه سبب پيدايــش گونـه هـاي 

بسياري از ناهنجاريهاي املايي شده است .  
 

حال ببينيم كه اين ( ه ) غيرملفوظ ، چه ناهنجاريهايي را درعرصــه ي املايـي مـا بـه 
ميان آورده است .  

هنگامي كه واژه هاي پايان يافته با ( ه ) غيرملفوظ درحالت اضافي ، نســبتي ، وصفـي   
و . . . قرار ميگيرند ، دستورجامع و مانعي بــراي نوشـتن درسـت آنـها وجـود نـدارد . ازيـنرو 
هرنويسنده ، نظربه ذوق وسليقه ي خويش ، نشانه يي به دنبال آن ميافزايد يــا اصـلاً چـيزي 
علاوه نميكند ويا درجاهاي مختلف هردو شكل آن را بــه كـارميبندد . بنـاءً عـدم موجوديـت 
ــاهمگون درشـكل نوشـتاري  قاعده يي مشخص درين مورد ، سبب شده است ، سه چهره ي ن

اينگونه واژه ها پديد آيد :  
 

١ ـ گروهي ازمردم درهمه حالات ( اضافي ، وصفي و نسبتي ) نشانه ي همزه ( به شكل عربي 

آن { ء }) را ، به منظور افاده ي حركت ( ه ) غيرملفوظ ، بربالاي جزء پاياني اينگونه واژه هـا 
مينويسند ؛ همانند :  

خانه + ء = خانة + خدا = خانة خدا 
آشيانه + ء = آشيانة + سوخته = آشيانة سوخته 

كوزه + ء = كوزة + استالفي = كوزة استالفي 
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٢ ـ گـروه ديگـري ، نشـانه ي ( ي ) را ، بـه همـان منظورقبلـي ، پـس از ( ه ) غـــيرملفوظ 
مينويسند ؛ همچون :  

خانه + ي = خانه ي + خدا = خانه ي خدا 
آشيانه + ي = آشيانه ي + سوخته = آشيانه ي سوخته 

كوزه + ي = كوزه ي + استالفي = كوزه ي استالفي 
 

٣ ـ گروه سوم ، هيچگونه نشانه يي بران نميافزايند ويكراست مينويسند :  
خانه + خدا = خانه خدا 

آشيانه + سوخته = آشيانه سوخته 
كوزه + استالفي = كوزه استالفي 

حال اگر هريك ازين سه شكل نوشتاري را مورد غور وبررسي قراردهيم ؛ ديده ميشود 
كه هيچيك ازانها دقيق و درست نيست : 

( ١ ) درمورد گروه نخست :  

نوشتن همزه ( به شكل عربي آن { ء } ) بربالاي ( ه ) غيرملفوظ به دو دليــل درسـت 

ــاي مـا نبـوده و از آن مـا  نيست . نخست اين كه ، همزه با اين شكل و چهره { ء } جزء الفب
ــدان  نيست . پس نوشتن همزه برروي واژه هاي دري ـ به سبب نداشتن نشانه ي نوشتاري ـ ب

 . AFغANISTAN : ميماند ، كه مثلاً ما در زبان انگليسي بنويسم

دليل دوم اين كه نشانه ي همزه { ء } ، نماينده ي همــان صـداي مخصـوص خودش 
ــا درمـورد يادشـده ازخويـش بروزميدهيـم ؛ مثـلاً مـا  است . ثقيلتر و بافشارتر ازصدايي كه م
ميگوييم : خانه + ( صدا ي بدون نشانه ) + خدا = xàna-yea-xodà ( كه تركيبــي اسـت ، از 
xàna-åea- يـا  xàna-åe-xodà : ومـا نميگوييـم ( y + e + a )خفيفترين صورت صداهاي

  . xodà



 ٢١

ويا ما ميگوييم : حشره + ( صداي بدون نشانه ) + شبتاب haśara-yea-śabtàb  ونميگوييم :   
 .  haśara-åea-śabtàb و يا  haśara-åe-śabtàb

( ٢ ) درمورد گروه دوم :  
نوشتن نشانه ي ( ي = y ) پس از ( ه ) غيرملفوظ ، نيز دو ايراد دارد : نخست اين كه ، 
برعلاوه ي زيرپاگذاشتن قاعده ي تركيب حروف ، برزيبايي شكلي نوشتار لطمه وارد نمـوده  و 
ــر ، كـه  چشم انداز نامتناسبي را عرضه ميدارد ( به ويژه هنگام تايپ نشانه ي ( ي ) با كمپيوت
فاصله ي سفيد دوكنــار ( ي ) چشـم را ميـازارد ) . و ايـراد دوم ، چنانكـه گفتيـم : مـا مثـلاً 
ــده + ( صـداي بـدون نشـانه ) + آبـي = parenda-yea-àbi  و  ميگوييم و تلفظ ميكنيم : پرن
ــتاره + ( صـداي  نميگوييم : parenda-yei-àbi  ويا parenda-ie-àbi . و يا مثلاً ميگوييم : س

بدون نشانه ) + چوپان = setàra-yea-čupàn  و نميگوييم : setàra-yei-čupàn       و يا       
 .  setàra-ie-čupàn

نوشتن ( ي ) پس از ( ه ) غيرملفوظ درتلفظ با لهجه ي فارسي ايران ، ازنظردستوري ، 
ــظ  شايد ايرادي نداشته باشد ؛ چون درانجا حرف ماقبل ( ه ) غيرملفوظ را هميشه مكسور تلف

ــداي    ميكنند و مثلاً ميگويند : parande-yea-àbi  ويا setàre-yea-čupàn ، وصل نمودن ص
ــانواده انـد و كسـره  ِــ } = e ) ايرادي ندارد ؛ زيرا هردو ازيك خ ( ي = y ) پس از كسره ( { 
خود نيز نماينده ي حرف ( ي ) به شمارميايد . اما علاوه نمودن نشانه ي ( ي =  y ) پــس از  
ــه ي دري افغانسـتان و تاجكسـتان ) ازنظردسـتوري درسـت  ( ه ) غيرملفوظ ( درتلفظ بالهج
َــ } =  a ) است ، كــه  نيست ؛ زيرا حركت ماقبل ( ه ) غيرملفوظ درينگونه واژه ها فتحه ( { 
ــه =  خود نمايندگي از ( الف ) دارد . پس يكجا كردن دونـوع صداي ناهمگـون( ي = y + فتح
a ) نوعي از تصادم را به وجود مياورد ، كه باعث تركيب نامتجانس صداهاي هردو ميشود .   

( ٣ ) درمورد گروه سوم :  
نوع سوم آن ، كه نوشتن واژه هاي يادشده به شكل : خانه خدا ، آشيانه سوخته و كوزه 
ــت و نبـايد ايـن شـيوه را بـه كاربسـت .  استالفي ( بدون هيچگونه نشانه ) ، اصلاً درست نيس

بنابرين ازخيرذكرمجدد آن درينجا صرفنظرميكنيم .  
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ــاي پايـان يافتـه بـا ( ه ) غـيرملفوظ ،  ناگفته نبايد گذاشت ، كه مشكل نوشتن واژه ه
ــامل ميشـود . ازجملـه :  صرف درحالات يادشده خلاصه نميشود ؛ بلكه موارد ديگري را نيز ش
ــه مـوارد ،  هنگام پيوند با پسوندها ، بازهم عدم موجوديت نشانه و قاعده يي مشخص درينگون

تنوع چهره هاي نوشتاري به ميان مياورد . به گونه ي مثال ، درنمونه هاي :  
خورده يي  خورده ئي  خورده اي 
شهزاده يي  شهزاده ئي شهزاده اي

ــس درصورتـي كـه نشـانه ي مشـخصي  كدام يك شان را ميتوان درست گفت ؟ هيچكدام ! پ
درميان نباشد ، چه ميتوان كرد .  

 
تذكر :  

درچاپ اول كتاب دستورسخن ( اثرهمين قلم ) آمده است ، كــه بـراي بيـان حركـت ( ه ) 

ــي{ ء } ازنشـانه  غيرملفوظ درحالات اضافي ، وصفي و نسبتي به جاي نشانه ي همزه ي عرب
ــا  ي كسره ي اضافه بايد استفاده نمود . درانجا نشانه يي هم به همين منظور ارائه شده بود ، ب

) .  دو انحنا دردوجهت مخالف و به كوچكي همزه ي عربي، كه چنين شكلي داشــت : (      
همچنان دركتاب يادشده ، صورتهاي درست و نادرســت نوشـتاري برخـي از واژه هـارا 

چنين نگاشته شده است :  
نادرست  درست 

شرارة آتش 
افسانة عشق  

بوسة آبدار 
 

ــابع كشـورما وجـود نـدارد ، تـا ازان  و نيزهمانجا آمده بود : (( هرچند اين نشانه درمط
درمقاصد طباعتي كارگرفته شود ؛ ولي اميدواريم درآينده اين نشانه پديد آمده و جاي همــزه 
ي عربي را اشغال نمايد ؛ اما اين نشانه را درنوشته هاي قلمي بايد جداً مدنظرداشت . . . . ))  
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ــردم  بـا آن كنـار  با آنكه اين شيوه و اين نشانه مورد قبول قرارگرفت وتعداد زيادي ازم
آمده ، سالهاي سال درنوشتارقلمي خود آن را به كاربرده اند و ميبرند ؛ اما امــروز كـه سـاليان 
درازي ازچاپ نخستين ( دستورسخن ) ميگذرد ، هنوز دومشكل عمده فــرا راه رد يـا قبــول 

اين نشانه قراردارد :  
) جزء فهرســت حـروف الفبـا  ♦  مشكل نخست آن كه : نشانه ي كسره ي اضافــه  (  

ــرض كنيـم  نيست و كاربرد آن درنوشتار ، مانند نشانه ي همزه { ء } مشكل قانوني دارد . ف
اين نشانه مقبول دانشمندان افتاد و درفهرست الفبا جاگرفت ، باز ديده شود كه آيا اين نشانه 

، موارد كاربرد ديگري غيرازين نيزخواهد داشت ؟  
ــه ، ميتـوان آن را صـرف درنوشـته هـاي  ♦  مشكل دوم كسره ي اضافه (  ) آنست ك

قلمي به كارگرفت . حال اگر كسي بخواهد باماشين تحريربنويسد ويا نوشته يــي را بـا برنامـه 
اـنه  هاي كمپيوتري تايپ كند ، ممكن نخواهد بود آن را به روي صفحه بياورد ؛ زيرا چنين نش
ــت . اينجاسـت كـه بـازبرميگرديم بـه همـان  يي جزء انواع برنامه هاي نوشتاري كمپيوترنيس

جايگاه آغازين و همان مشكل قبلي ، يعني : (( نارساييها ودشواريهاي الفبا )) .  
بناءً به كارگرفتن نشانه ي { ي } ـ درحالات وصفي ، اضافي ، نسبتي و . . . واژه هاي پايان 
يافته با { ه } غيرملفوظ و يا پيوند آنها با برخي از پسوندها ـ عجالتاً بهترخواهدبود ، چون جز 
ــه دلايلـي كـه قبـلاً درمـورد آن  اين چاره يي نيست . هرچند ميدانم كه اين شيوه نيز ـ نظرب
ــت  صحبت كرديم ـ درست نيست ؛ اما براي به كارگيري آن دو دليل عمده وجود دارد : نخس
آن كه نشانه ي { ي } جزء حروف پذيرفته شده در فهرست الفباست . و دليل دوم : سـهولت 
ــيوه هـاي نوشتاريسـت . بديـن معنـي كـه ، ميشـود آن را هـم در  به كارگيري آن درهمه ش
دستنويسي به كارگرفت و هم درنوشتن با ماشين تحرير و كمپيوتر . با ياد دوباره ي نادرســت 

بودن موقعيت به كارگيري آن ، من خود نيزناچاربه پيروي ازهمين شيوه شده ام .  
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٨ ـ  دشواريهاي نوشتاري حروف :  
 

برعلاوه ي آنهايي كه بــه شـمارش گرفتيـم ، دشـواريهاي شـكلي و تركيبـي بعضـي از 
حروف به نارساييهاي قبلي افزوده ، به ويژه امر آموزش را با مشكلاتي مواجــه سـاخته اسـت ، 

كه نمونه هايي ازان را چنين برميشماريم :  
ــان داراي  ١ ـ درنوشتن برخي از واژه ها ، ناچاريم تركيب حروفي را به كارگيريم كه هريك ش
چندين دندانه و چندين نقطه اند . پس از نوشتن واژه با حروفي ازين گونه ، متوجه ميشــويم 
كه توالي دندانه هاي متعدد و قرارگرفتن چندين نقطه در زيروبالاي آن ، نيروي ديــد را وادار 
ميكند كه لحظاتي را صرف شمارش دندانه ها و نقطه ها كند . البتــه ايـن مشـكل درجريـان 
آموزش نوآغازان بيشتربه وقوع ميپيوندد و كارآزمودگان نيزگاهي ازان مصؤون نتوانند بود ، كه 
ــه ي نمونـه واژه هـاي « شيشـه » بـا  براي رفع آن ، سالها تجربه و تمرين لازم است . به گون
ــه و نـه نقطـه و « نشسـتن » بـا هشـت  هفت دندانه و هشت نقطه ، « شپش » با هفت دندان

دندانه و هفت نقطه ، سهولت خواندن و نوشتن را ازميان برميدارد .  
ــه راسـت ، كـه ايـن  ٢ ـ حروف ازسمت راست به چپ نوشته ميشود ؛ اما ارقام ازسمت چپ ب
ــر ، ايجادمشـكل كنـد و ازسـوي ديگـر  خود ازيكسو سبب ميشود هنگام تايپ با ماشين تحري
برخي ازنوآغازان مثلاً : ( ٥٧٣٢ ) را از راست به چــپ خوانـده و بگوينـد : دوهزاروسـه صـد و 

هفتاد و پنج .  
ــان آينـد ؛  ٣ ـ همه ميدانيم كه درزبان ما واژه ها ازتركيب و به هم پيوستن حروف بايد به مي
زيرا مبناي نوشتاري اين زبان براساس همان تركيبي بودن بنا نهاده شده است و ازسوي ديگر 

بيشترين حروف آمده درفهرست الفبــا تركيـب پذيرنـد . پـس اگربخواهيـم مثـلاً بنويسـيم :         
« افغانستان » ، بايد همه حروف تركيب پذير را به صورت پيوسته بنويسيم ، نــه بـه صـورت :   
ــد ؛  « ا ف غ ا ن س ت ا ن » . اما درفهرست الفبا ، حروف ديگري نيزداريم كه تركيب ناپذيرن
مانند : ( ا ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، و ) . بناءً درست نويسي با الفبايي كه برخي ازحروف آن تركيــب 
ــژه كـه  پذيرند و بعضي تركيب ناپذير، مستلزم مدتها تجربه و تكرار وتمرين خواهد بود . به وي
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هريك ازحروف اين الفبا ، نظربه جايگاه خويش دريك واژه ، شكلهاي گوناگوني را به خويــش 
ميگيرد .  

٤ ـ تنوين نيزمشكل ديگريست كه همسويي گفتارونوشتار را درزبان ما ، برهم زده است ؛ زيرا 
ــار را  كاربرد دونوع نشانه ي نوشتاري براي يك نوع صدا ، نه تنها نويسنده و خواننده ي تازه ك

به تردد واميدارد ، كه امرآموزش را نيز دچارهرج ومرج ميسازد .  
اصولاً بايد واژه هايي ؛ همچون : اصطلاحاً ، عجالتاً ، ضرورتاً و . . . را كه ( اصطلاحن ) ، 
( عجالتن ) ، ( ضرورتن ) و . . . تلفظ ميكنيم ، بايد پايان آنهارا با ( ن ) بنويسيم ، تا مطـابقت 
ــكل قرنهاسـت گريبـان زبـان  گفتارونوشتار درزبان حفظ شود ؛ اما چه توان كرد ، كه اين مش

نوشتاري را دركف دارد .  

 
٩ ـ  دشواريهاي ساختاري واژه ها :  

 
درزبانهايي كه ازحروف لاتين به منظورنوشتن استفاده ميشود ، كافيست كه چند حرف 
ــوچـك و بـزرگ نـيز  را پهلوي همديگر قراردهند ، تا يك واژه تشكيل شود . تركيب حروف ك
دران زبانها ايرادي ندارد ؛ مثلاً : ميشود واژه ي ( mountain ) را با سه شكل زيرين نوشت :  

 ♦  MOUNTAIN  ( باحروف بزرگ ) . 
 ♦  mountain  ( باحروف كوچك ) .  

 ♦  Mountain  ( با تركيب حروف كوچك و بزرگ ) .  
اما دردستورنوشتاري ما ، پيوند دادن حروف بــه يكديگـر امريسـت الزامـي ، و چيـدن 
ــس اگربخواهيـم واژه  حروف دركنارهم ـ به منظورتشكيل يك واژه ـ گناهيست نابخشودني . پ
هاي ( عشق  ) و( نفرت ) رابا قراردادن حروف دكنارهم و به شكل ( ع ش ق ) و ( ن ف ر ت ) 
بنويسيم ، غلط محض خواهد بود و هيچ آدم عاقلي پيدا نخواهد شد كــه آن را بـه حيـث يـك 

واژه بپذيرد .  
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باتوجه به گفته هاي بالا ، بازميبينيم كه الفباي ما براي تركيــب حـروف قواعـد خـاص 
خود را دارد ، كه خالي ازدشواري نيست ؛ به شرح زير :  

ــزرگ هسـتند ؛ مـانند :    ١ ـ بسياري ازحروف آمده درفهرست الفبا ، داراي دوشكل كوچك و ب
ــش  « قـ » و « ق » ، كه هنگام تركيب ، هريك ازانها بايد به جايگاه ازقبل تعيين شده ي خوي

قرارگيرد . 
٢ ـ  تعدادي ازين حروف ، نظربه موقعيت شان درآغاز ، ميان ، پايان و به شكل مستقل دريك 
ـــ » ، « ـعــ » ، « ــع » و « ع » . كـه  واژه ، چهارشكل مختلف را خود ميگيرند ؛ مانند : « ع

نميشود هيچ يك ازين چهره هاي چهارگانه را يكي به جاي ديگري استفاده نمود .  
٣ ـ الف با دوشكل نوشته ميشود : « آ » و « ا » .  

٤ ـ همزه ، سه شكل نوشتاري دارد : « ئـ » ، « ا » و « ء » .  
٥ ـ حروف ( آ ، ا ، ر ، ز ، ژ ، د ، ذ ، و ) يك شكل دارند و با حرف بعدي پيوند ناپذيرند .  

٦ ـ حروف پاياني بسياري از واژه ها بايد با شكل بزرگ آن نوشته شود ؛ مانند : بلبل ، گلشن ، 
درخت و جنگل .  

ــان ، بـايد بـه  ٧ ـ حروف پاياني بسياري از واژه ها ، با توجه به تركيب ناپذيري حروف قبلي ش
شكل مستقل نوشته شوند ؛ مانند : مقبول ، سختكوش ،  منجلاب و نگهبان .  

ــه  ٨ ـ حروف ويژه ي عربي را نميتوان به جاي حروف پارسي ويا برعكس كارگرفت ، هرچند ك
صدا درتلفظ يكسان باشد ؛ مثلاً : نميتوان « اصطلاح » را « اســتلاه » و « بـهار » را « بحـار »  

نوشت .  
ــاعده ي كلـي تركيـب را  اينجاست كه نتيجه ميگيريم ، نارساييهاي الفباي ما ازيكسو ق
برهم زده و سهولت درامر آموزش را ازميان برميدارد ، و ازسوي ديگر امكان كوتاهنويسي هـاي 
ــت و امـروز درغـرب بـه گونـه ي وسـيع ازان  علمي را ـ كه در امرآموزش سريع بسي مؤثر اس

استفاده ميشود ـ ازما ميگيرد .  
 

 



 ٢٧

١٠ ـ  دشواريهاي كاربرد الفبا دركمپيوتروانترنت  :  
ــتفاده  همه ميدانيم كه نخستين گام براي ايجاد ( داده هاي نوشتاري دركمپيوتر ) ، اس
ــروف لاتيـن  ازصفحه كليد است و سپس ذخيره يا انتقال آنها بنابرضرورت . درزبانهايي كه ازح
استفاده ميكنند ، اين روند به سادگي انجام ميپذيرد ؛ اما استفاده از الفباي ما بديــن منظـور ، 
ــراراه آن ايجـادميكند كـه سـهولت آمـوزش ، خوانـدن و نوشـتن را بـه نـابودي  مشكلاتي را ف

ميكشاند.    
هرچند اين بحثي است جداگانه و دنبالــه دار ، كـه نميشـود همـه ي موضوعـات آن را   
درين مقال به بحث گرفت ؛ اما وقتي از دشواريهاي الفبا سخن ميگوييم ، ناگزيريم گوشه هايي 
از دشواريها ومحدوديتهاي كاربرد الفبا دركمپيوتر و انترنت را ( كه بيشتربخش تخنيكــي آن را 
دربرميگيرد ) نيز به بحث گيريم . پس به منظور كوتاهي سخن ، نمونه هاي مختصــري ازان را 

چنين  ذكرميكنيم : 
ــي دري بـر روي اكـثريت صفحـه كليدهـا  ١ ـ عدم موجوديت نشانه هاي حروف الفباي پارس
ودشواري دسترسي به صفحه كليدهايي با نشانه هاي حروف دري و يا دوزبانه در بيشــترنقاط 
جهان ، كه اين خود سبب ايجاد دشواري درمسير آموزش تايپ باحروف الفباي ما ميشود .   

ــاربرد سيسـتمهاي عـامل مختلـف       ٢ ـ تغييرموقعيت برخي از حروف برروي صفحه كليد درك
( WINDOWS ) ؛ مثلاً هنگام كار با سيستم عامل ( WINDOWS – 98 « فارســي شـده » ) ،  
جايگاه حرف« پ » درنخستين دكمه ي سمت چپ رديف اول صفحه كليد قراردارد ؛ امــا در  

( WINDOWS – XP ) درنخستين دكمه ي سمت راست رديف دوم .  
ـــامل             ٣ ـ  عـدم موجوديـت امكانـات تـايپ مسـتقيم الفبـاي مـا بـا برخـي ازسيسـتمهاي ع

 WINDOWS ) ، ( WINDOWS – 95 ) ، ( WINDOWS – 3.1 ) : ؛ همچون ( WINDOWS )
 . ( WINDOWS – 2000 ) 98 – ) و

٤ ـ وقتي يك سند ( File ) با حروف دري دركمپيوتر ذخيره شود ، درصورت تغييرسيســتم ، 
با كمپيوتري ديگر نميشود آن را به سهولت بازكرد . 
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٥ ـ  دربسياري ازبرنامه هاي كمپيوتري ، نميشود حروف پارسي دري را مستقيماً به كارگرفت 
، كه براي براورده شدن اين هدف ، به نرم افزارهاي جانبي نيازميافتد .  

٦ ـ درتبادله ي نامه هاي الكترونيكي ، اگرسيستمهاي كمپيوتري فرستنده وگــيرنده يكسـان 
ــروف درهـم وبرهمـي بـرروي صفحـه  نباشد ، همه ي حروف تغييرشكل مييابد و اشكال و ح

ظاهرميشوند ، كه درنتيجه خوانش نامه را ناممكن ميسازد .  
و . . . و . . . و . . . .  

اين بود نمونه هايي بسيارمختصر ازدشواريهايي كه دراثر ناسازگاري كمپيوترعصرجديد  
با الفباي باستاني ما به ميان آمده ومارا به دردسر انداخته اند .  

 
درپايان بايد گفت ، كه برعلاوه ي موارد يادشده ي « نارساييها و دشواريهاي الفبا » ، 

موارد كوچك و بزرگ ديگري نيز وجود دارند ، كه كوچك ها را ناديده انگاشته ، به اميد 
دنبال نمودن بزرگان شان دربحثهاي بعدي ، سخن خويش را درهمينجا به انجام ميبريم .  

ـ پايان ـ 


